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چکیده
توان شواھد متنـوعی حـاکی   در جھان اسلام دارد. میھای مختلف، تاریخی کھناستخاره کردن به شیوه

از کاربرد فراوان آن در زندگی شخصی و اجتماعی مسـلمانان سـراغ داد. رواج گسـتردۀ ایـن منسـک،      
ھای نظری نیز داشته و از تحول گفتمانھـای فکـری جامعـه نیـز اثـر پذیرفتـه اسـت.        تردید خاستگاهبی

ھنگ اسلامی بدان توجه نشان داده و ھر یک از منظری بـه  ھای متعددی در ادوار گوناگون فرشخصیت
انـد. ایـن مطالعـه کوششـی     این منسک نگریسته و با ملاحظات انتقادی خویش به تکاملش مدد رسانده

ھای نظری آنـان؛ ھمچنـان کـه از یـک سـو شـناخت بسـتر        است برای شناخت چنین عالمانی و تلاش
جویی اثر ھر یک بر تحول فرھنگ اسـتخاره را نیـز ھـدف    فرھنگی ظھور ھر دیدگاه، و از دگر سو، پی

گرفته است.
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درآمد
رو شـوند کـه   بسیاری از مسلمانان ھر گاه در زندگی شخصی یا اجتماعی خود با مشکلی روبـه 

نمایند، با به جای آوردن شکلی از اشکال متنوع منسک استخاره، از نتوانند به تنھایی بر آن غلبه
کننـد. از نگـاه بنیادگرایـان اھـل سـنت و      خدا طلب الھام خیر برای رفع حیرت از خویش مـی 

جماعت، یگانه شیوۀ مشروع این طلب خیر، گزاردن دو رکعت نمـاز اسـت، بـه ھمـراه دعـایی      
عا با تکیه بر قدرت، رحمت، و علـم خداونـد از او   به بعد). در این د١٠٤: حمادی، خاص (نک

شود که در مشکل پیش رو، خیری برای فرد مقدر نماید (برای یک نمونه از نقلھای خواسته می
).١٩٠: ضبی، کھن دعا، نک

باری، استخاره منحصر در ھمین یک شیوه نیست. این طلب خیـر از خـدا در طـول تـاریخ     
ھای بسیار متنوع پیدا کرده و با آداب فراوان وران معاصر، شیوهخود، از عصر پیش از اسلام تا د

ھمراه شده است. در این میان، شیعیان ـ متأثر از روایات اھل بیت (ع) ـ بویژه از مروجـان ایـن     
ھای مختلفی از آن ھمچون استخاره با رقاع، مصحف، تسـبیح و جـز آن را   منسک بوده، و شیوه

: حمـادی،  گرایانۀ اھل سنت و جماعت (برای نمونه، نکدھای سلفاند. فراتر از نقترویج نموده
انـد (بـرای یـک نمونـه از     ھمانجا)، عامۀ مسلمانان در این زمینه از فرھنگ شیعی اثـر پذیرفتـه  

). گذشـته از ایـن،   ٣٦...، غرائـب : آلوسـی،  ھـا، نـک  اشارات به تأثر عامه از شیعیان در این زمینه
ھـایی ھمچـون   ستخاره را در میان عامۀ مردم نیز باز شـناخت؛ شـیوه  توان اشکال متنوعی از امی

؛ ٣٨ـ ـ٣٧/ ٤: ابن حاج، دار نبودن در روایات شیعه و سنی (نکاستخارۀ منامیه، که با وجود ریشه
)، در میان مسـلمانان از رواج گسـترده برخوردارنـد (فھـد،     پ۹۰ـ ر۸۷گ ...، مفتاحمجلسی، 

259.(

طرح مسأله
ھـای مختلـف آن و   ای تاریخمند است؛ یعنی شـیوه ز ھمانند ھر منسک دیگر، پدیدهاستخاره نی

آداب ھمراه ھر شیوه در طـول زمـان شـکل گرفتـه و از نخسـتین روز، شـکل نھـایی خـود را         
ھا حتی پیش از اسلام نیز رواج داشته و گاه با اصـلاحی جزئـی و   اند. برخی از این شیوهنداشته

اند. از دیـر بـاز، عالمـان    ودشان، در فرھنگ اسلامی نیز کار بسته شدهھای شرک آلزدودن پیرایه
ھای مختلف استخاره و حتی نقد برخـی  ھر یک از منظر خویش ـ برای ترویج شیوه ـمختلفی
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داری را موجب شده است. بدین اند؛ امری که گاه بحثھای دنبالهھای نامشروع تلاش کردهشیوه

یب و فرازھا و تحولات بسیاری را پشت سر نھاده است.سان، استخاره در طی تاریخ، نش

الف. دورانھای عام در تاریخ منسک
توان تاریخ استخاره را در فرھنگ و تمدن اسلامی، با نظر به تلقی رایج در ھر عصر از الھـام  می

الھی، به سه دوره تفکیک کرد:
توان سراغ داد که از اره را میھایی مختلف از استخشیوه» : الھام به مثابۀ اندیشیدن«. عصر ١

ترین ھستند. از این میان، یک شـیوه آن  ق، رایج٦دورانی نامعلوم، پیش از اسلام تا حدود سدۀ 
است که فرد، با گزاردن آدابی ساده و مختصر ھمچون خواندن دعایی کوتاه، یا احیاناً دو رکعت 

ای کھن به ری طلبد (برای اشارهنماز، از خدا برای رفع حیرت از خویش در مشکل پیش رو، یا
ای دیگر آن است که فرد، پس از مراعـات آدابـی   ). شیوه٢٩٢/ ٣: احمد بن حنبل، این شیوه، نک

مختصر، سر به بالین گذارد و امید برد که خدا در خواب، وی را به راه درسـت رھنمـون شـود    
ای اسـت کـه آداب و ادعیـه   ). شـیوۀ دیگـر آن   ٣٦٢/ ٤، تاریخ: طبری، ای کھن، نک(برای اشاره

بخوانند و بعد، با دیگران مشورت کنند؛ با این باور که خدا خیرشان را به دل یکی از مشـاوران  
بابویـه، خواھد انداخت و با تجلی الھام الھی در گفتار وی، از آنھا رفع حیرت خواھد کرد (ابـن 

).٥٦٢/ ١...، من لایحضر
بودند؛ اما تکیۀ اصلی بر ھمین سه شیوه بوده است؛ استخارات دیگر نیز در این دوران رایج 

توان از احکام ذکر شده برای استخاره، و معانی تداعی شـونده بـا آن در ایـن دوره    امری که می
شـوند.  ھای دیگر، برای زمان اضطرار و کاربردھایی خاص توصیه میدریافت. حتی برخی شیوه

کریم اشـاره، و کـاربرد   قرآنشی برای استخاره با مثلاً در یکی از روایات امام صادق (ع)، به رو
انـد  ھـا را بـه جـای آورده، و نتیجـه نگرفتـه     آن منحصر به زمانی گردیده است که سـایر شـیوه  

).٣١٠/ ٣، تھذیب(طوسی، 
اشتراک ھر سه شیوۀ یاد شده در آن است که فرد با گزاردن منسـک، از خداونـد محصـولی    

نیاز کنـد؛ بلکـه در ایـن دوران از خـدا انتظـار      ز تأمل بیشتر بیکند که او را اآماده دریافت نمی
ای کمک رسان به فکر او در دلش افکند؛ آن سان کـه خـود بتوانـد بـا یـاری آن      رود اندیشهمی

اندیشه، راھی درست بیابد.
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ق، دوران رواج گستردۀ اسـتخاراتی از  ١١ـ ٦. عصر الھام به مثابۀ اندیشه: از حدود سدۀ ٢
ھا از استخاره است که الھـامی الھـی از   است. در این عصر، تأکید اصلی بر آن شیوهجنس دیگر

ھا قرار نیسـت از خـدا کمـک فکـری     دارند. با کاربرد این شیوهجنس اندیشه به فرد عرضه می
طلب شود؛ بلکه قرار است خداوند آشکارا به فرد اعلام دارد چه انتخابی صحیح، و کدام گزینه 

کریم اشـاره  قرآنتوان به استخاره با رقِاع، سھِام، تسبیح، بنَادِق و این قبیل مینادرست است. از
ای توان این دوران را عصر شیوع استخارات قرعه...، سراسر اثر). میفتح: ابن طاووس، کرد (نک

ای شـبیه اسـتخاره بـا سـبحه را     که شـیوه ٢٧٢: ھمان، نیز نام نھاد (برای تصریح بدین معنا، نک
ھا گرچه در دوران پیشـین ھـم شـناخته    ). بیشتر این شیوه٣١، الاماننامیده است؛ ھمو، » عهقر«

شـدند. رواج ایـن   بودند، ھرگز رواج تام نداشتند و ھمچون فرد اعلای استخارات شناخته نمی
ھای میانی، چنان جدی است که فراتر از میراث مکتوب و با نظر ھا در فرھنگ شیعی سدهشیوه

عمومی منسک، باید گفت شیعیان سایر روشھای پـیش گفتـه را در ایـن دوران کنـار     در تداول 
ر).٧برند (مجلسی، ھمان، گ نھند و از یاد میمی

. عصر بازگشت: در این دوران شاید فراتر از بحثھای عالمانـه و در میـان عمـوم، کـاربرد     ٣
روشھای پیشـین گسـترش   استخارات ھیچ تمایزی با عصر پیشین پیدا نکند؛ حتی کاربرد ھمان

کوشند بـا تکیـه بـر    کنند که ھر یک به نحوی میھایی ظھور مینیز بیابد. با این حال، شخصیت
ھـای کھـن و از یـاد رفتـۀ اسـتخاره را احیـا، و       مبانی کلامی و فقھی متمایز از پیشـینیان، شـیوه  

عبارتی دیگـر، بـا   شناسی کنند؛ و به ھای رایج استخاره در عصر خویش را تحلیل و آسیبشیوه
جریان غالب فرھنگی در عصر خویش، از در رویارویی درآیند.

ب. اثر عالمان مسلمان بر تحول فرھنگ استخاره
تـوان ملاحظـه کـرد.    کوششھای نظری عالمان مسلمان را در ھر سه دوره از تاریخ استخاره می

بر پایۀ روایـات اسـلامی، از   ھای مشروع استخاره رااند شیوهعالمان مسلمان از دیر باز کوشیده
). حتـی  ٣١٤/ ٢، الاحتجـاج : طبرسـی،  ای کھن، نکاشکال بدعت آمیز آن تمیز نھند (برای نمونه

ھـای  ای بـا شـیوه  اند برخی اشکال رایج استخاره را که ریشه در روایات ندارد، به گونـه کوشیده
ت آن شیوه را بپذیرند (برای مشروع منسک تطبیق دھند و احیاناً با پیشنھاد اصلاحاتی، مشروعی

داری را دربـارۀ  ھـای دامنـه  ). به ھمین ترتیب، گـاه بحـث  ١٧٣/ ١٢: صاحب جواھر، نمونه، نک
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تر سامان داده، آداب ھمراه با استخاره، اوقات و اماکن مناسب آن، و بسیاری مسائل فقھی جزئی

بـارۀ احکـام فقھـی و عبـادی     ھـایی جزءنگرانـه در  اند. برخی از این عالمان، دیدگاهو پی گرفته
سـابقه و مطـرح کـردن    اند؛ و برخی دیگر نیز، با درانداختن بحثھایی بـی استخاره در میان آورده

اند.نظریاتی کلان، طرحِ یکسر نوُی درافکنده
شناسانۀ خویش را با درکش از ماھیـت و جـوھرۀ   در این میان، کمتر کسی رابطۀ مبانی دین

ھایشـان،  با نگاھی گذرا به اظھار نظرھای این عالمان و مرور دغدغـه استخاره تبیین کرده است. 
رسد بیش از ھر چیز، دغدغۀ بحثھای روایی و فقھـی و اصـولی دربـارۀ    در بادی امر به نظر می

ای بـر دیگـری   اصالت یک شیوۀ استخاره، یا بدعت آلود بودن شـیوۀ دیگـر، یـا تـرجیح شـیوه     
توان دید بسیاری از ایشان، آن گـاه کـه از قـوّت    ا تاریخی میاند. با این حال، از نگاھی فرداشته

اند به آسانی و بدون توانستهاند، میای دیگر گفتهروایات یک شیوۀ استخاره، یا ضعف ادلۀ شیوه
ھایی دیگـر نیـز ابـراز    نیاز به تجدید نظر کلی و کلان در مبانی فقھی و حدیثی خویش، دیدگاه

گفت شاید آنچه داور نھایی در قضاوت ایشـان بـوده، و خـود را در    تواندارند. بر این پایه می
ھای مختلف استخاره با کاربرد روشھای معھود علم رجال و اصول پس پردۀ ترجیح و نفی شیوه

شناسـانۀ آنھاسـت؛ انتظـاری کـه از دیـن دارنـد و       فقه پنھان ساخته، نگرشھای متکلمانه و دیـن 
اند. این امر نیازمند دقت و مطالعۀ بیشتر تی تعریف کردهجایگاھی که برای خدا و انسان در ھس

است.

پ. تأملات
ھای کلیدی در تحول فرھنگ استخاره صورت نگرفتـه  تاکنون کوششی برای شناخت شخصیت

است. بدین سان، ھیچ برآوردی از ابعاد نظری این تحول در دست نیست. جای پرسش دارد که 
جزءنگرانه دربارۀ احکام فقھی و آداب اسـتخاره، چـه مباحـث    اولاً، فراتر از ملاحظات انتقادی 

ھا مطرح شده است؟ ثانیاً، ھـر یـک از   نظری کلانی دربارۀ این منسک، و توسط کدام شخصیت
پـردازش  ای است و چه نسبتی با زمانه و زمینۀ زنـدگی نظریـه  ھا، متعلق به چه دورهاین دیدگاه

سانۀ مورد اختلاف در بحث از اسـتخاره چـه بـوده، و ایـن     شناترین مبانی دیندارد؟ ثالثاً، اصلی
گر ساخته است؟اختلاف مبانی خود را ضمن چه بحثھایی جلوه

گیـرد. بـرای ایـن منظـور، لازم اسـت بـا       جویی ھمین پرسشھا را ھدف مـی این مطالعه پی
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و اثرشـان  ھـا،  ھای مختلف دربارۀ استخاره، مبانی صاحبان آن دیدگاهاستقصائی تاریخی، دیدگاه
بر تحول و تکامل منسک و گسترش آن، تحلیل شود. بدین منظور، با تکیه بر تفکیک پیش گفته 

سازان این تحول شناسایی خواھند شد.از دورانھای تحول فرھنگ استخاره، زمینه
سازان. بنیانگذاران و فرھنگ١

را پادشـاه و معبـود   » االله«منسک استخاره پیش از اسلام نیز رواج داشت. عربھا که از یـک سـو   
به صـراحت ویراسـته، و آسـمان و زمـین ھـر دو را دامنـۀ       قرآنباوری که دانستند؛ آسمانھا می

از دیگر سو، معتقد بودنـد کـه سرنوشـت بشـر در آسـمانھا مقـدر       قدرت خدا شناسانده است. 
ر داشـتند کـه   ھایی در فرھنگ اسلامی نیز راه یافت. بر این پایه، باوشود؛ باوری که با تعدیلمی

باید از خدا در آسمان خیر طلب کرد که با علم خویش برای فرد، سرنوشـتی نیکـو در قضـای    
).٢٣٦/ ٨خویش رقم زند (ابن سعد، 

منسک پیشااسلامی استخاره با ظھور اسلام از میان نرفت و با اصـلاحاتی از جانـب پیـامبر    
از تشـھد، جایگـاه و   (ص)، به صحابه آموزش داده شد. این منسک نخسـت ھمچـون بخشـی   

ھای نماز بازیافت و آن گاه، در عصر صحابه، فراتـر از کـاربردش در   اھمیت خویش را در آیین
نماز روزانه، ھمچون منسکی برای طلـب خیـر از خـدا در مواقـع گرفتـاری نیـز رواج یافـت.        

(ع)، ابن مسعود، عمر، و جابر بـن ھای مختلفی از اصحاب پیامبر (ص) ھمچون علیشخصیت
. باید بویژه بر جایگـاه جـابر در ایـن    دانستتوان از مروجان این استخاره عبداالله انصاری را می

انـد  ترین شیوۀ استخارۀ دعایی را شاگردان وی ترویج کـرده میان تکیه کرد. مشھورترین و رایج
ک، وی فراتر از توصیه به کاربرد فردی این منس. افزون بر این، )١٥٢؛ بخاری، ٢٩٢/ ٣(احمد، 

از آن برای حل مشکلی اجتماعی نیز بھره جست. آنگاه که خانۀ کعبه در جنگ سـپاه امـوی بـا    
، جابر از ابـن زبیـر خواسـت بـا ادای منسـکی سـه روزه و       ق)٦٤(عبداالله بن زبیر آسیب دید

استخاره، از خدا برای اجرای تصمیم خویش در تخریب و بازسازی بخشـھایی از خانـۀ کعبـه،    
.)٢٧٦/ ٨...، البدایه(ابن کثیر، خیر طلب نماید

توانسـت مصـادیق   منحصر نگشته بود و مـی » طلب الھام خیر«چنین طلب خیری، ھنوز در 
العابدین (ع) ایـن  یک نسل بعد، امام زیندیگری از مقدر کردن خیر برای فرد را نیز در برگیرد.

) ٣٣د (صحیفه...، دعای ای مشخص ـ طلب الھام ـ پیوند ز  طلب خیر کلی از خدا را به خواسته
ای که جابر و دیگر و بدین سان، منسک استخاره مسیری جدید پیش گرفت. در دعای استخاره
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شد که اگر امرِ فرارو خیر است، با علم و قـدرت  صحابه آموزش داده بودند، از خدا خواسته می

دعـای اسـتخارۀ   ) امـا در ٦٤/ ٧شیبه، خویش، چنان مقدر کند که فرد بدان دست یابد (ابن ابی
از » الھام معرفـت لازم بـرای گـزینش بھینـه    «، با تکیه بر عنصر آگاھی، تقاضای صحیفۀ سجادیه

اقْضِ لـی بـِالخیَِرَةِ،   «٣٣: دعای خدا ھمچون روشی برای دسترس به خیر فرد مطرح گردید (نک
»).وَ اَلھِمنْا مَعرفَِةَ الاختیار...

که خود، برای فرد خیری رقـم بزنـد. اکنـون طلـب     شدپیش از این از خدا تنھا خواسته می
(ع) از کرد: امـام یابی بدان خیر مطرح میامام (ع) از خدا، ساز و کاری مشخص نیز برای دست

خواست برای آن که فرد راھی به خیر خویش بیابـد، بھتـرین راه حـل را بـه قلـب وی      خدا می
ا روش کسب رضای الھی شناساند (ھمانجـا،  الھام نماید. گذشته از این، امام (ع) چنین الھامی ر

»).و اجْعلَ ذلک ذَریعَةً الی الرضا بِما قَضیَتَ...«
برقـرار شـد، نقطـۀ    » قضای خیـر «و » الھام خیر«میان صحیفهپیوندی که در دعای استخارۀ 

ای (ع) گرچـه در دوران رواج اسـتخاره  عطفی در تحول مفھوم استخاره بود. بدین سـان، امـام  
دادند و خود مروج ھمان شیوه ھم بود، به تکـاملش نیـز مـدد    که صحابه آموزش میزیست می

خواھی به نحوی عام بود، بر طلب حاجتی خـاص ـ    رساند و استخاره که منسکی برای حاجت
یابی ـ متمرکز شد.دریافت الھام از جانب خدا برای ھدایت
ه خود برای گسـترش فرھنـگ   ق) افزون بر آن ک١٤٨در عصر اتباع تابعین، امام صادق (د 

ای را که از عصر صحابه و به طور خاص، توسط جـابر تـرویج   استخاره کوشید، دعای استخاره
شده بود، بازنگری کرد. امام (ع) در دعایی که خـود بـه شـیعیان آمـوزش داد، از یـک سـو بـر        

طبرسـی،  : جویی از خدا تکیـه کـرد (نـک   عطوفت و رحمت الھی، و از دیگر سو بر لزوم عافیت
دعای استخارۀ امام، قس: دعای استخارۀ منقول از جابر). وی بر این معنـا تأکیـد   ٣٢٣...، مکارم

توان از خدا خیری ھمراه با عافیت نیز طلب کرد؛ چه، ھر گاه تنھـا از خـدا خیـر    داشت که می
د طلب شود، بسا که خداوند خیر فرد را در سختی و رنج و دوری از یـار و دیـار مقـدر فرمای ـ   

).٥٣٤...، مصباح(طوسی، 
ھای نوینی از استخاره را نیز به شیعیان آمـوزش داد کـه برخـی    افزون بر این، امام (ع) شیوه

کاربری عمومی داشتند و برخی نیز تنھا برای مواقع خاصی توصیه شده بودند. برای نمونـه، بـر   
و شـیوۀ  انـب خداسـت  این معنا تأکید کرد که مشاورۀ پس از استخاره، موجب الھام خیـر از ج 
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استخاره کـه پـیش از ایـن    . بابویه، ھمانجا)(ابننوینی از استخارۀ ھمراه با مشورت، آموزش داد
ای بـرای دریافـت   منسکی برای طلب الھام از جانب خدا با روشی نامشخص بود، اکنون شـیوه 

شنیدن از مشاوران ـ یافت.ـالھام با روشی کاملاً مشخص
(ع) روایت شده است؛ ھمچون اسـتخاره  رای استخاره از امام صادقھای دیگری نیز بشیوه

کـریم  قـرآن )، اسـتخاره بـا   ٢٦٩ـ ٢٦٧، فـتح با کاربرد سھِام ـ تیرھای قرعـه (ابـن طـاووس،     
). بـر  ٢٧٣ـ ٢٧٢: ابن طاووس، ھمان، )، و جز اینھا (برای نمونه، نک٣١٠/ ٣، تھذیب(طوسی، 

ترین شخصیت متقدم در گسترش فرھنـگ  ترین و برجستهم(ع) را مھاین پایه، باید امام صادق
استخاره در جھان اسلام تلقی کرد.

ھای میانی ـ عصر کاربرد گستردۀ قرعه در استخارات. عالمان سده٢
، ٢؛ ودل3-2، ١اند (کیومانـت بینی دانستهھای میانه را در سراسر جھان، عصر حاکمیت طالعسده
ی آیندۀ فرد و جامعه، با تکیه بر رابطۀ میان وقوع یک رویـداد  بینعلمی برای پیش٣)؛ نظامی14

). از ١٩٣٠/ ٢: حـاجی خلیفـه،   کنـد (نـک  ای که در زمانی خاص، طلوع یا غـروب مـی  با ستاره
ترین تمدنھای جھان، سخت از این دانش تأثیر پذیرفته بودند و عالمان ھـر  ترین تا غربیشرقی

دیدند. عالمان مسلمان ھم برای رویـارویی بـا ایـن    رو میمکتبی خود را با گفتمانی جدید رویا
: انصـاری،  دانش جدیـد، رویکردھـای مختلفـی اتخـاذ کردنـد؛ از طـرد و نفـی کامـل آن (نـک         

سـازی و تطبیـق آن بـا    به بعد)، تا پذیرش نسبی، و کوشـش بـرای بـومی   ٢٠٩/ ١...، المکاسب
سراسر اثر). این دانش، به معنای واقعـی  ...، فرج: ابن طاووس، فرھنگ اسلامی (برای نمونه، نک

ساز شده بود؛ یعنی فضایی فکری پدیـد آورده بـود کـه بـا خـود مفـاھیم نظـری        کلمه، گفتمان
شد.آورد و حتی گاه باز تعریف و باز فھم برخی مفاھیم کھن را سبب میجدیدی پدید می

دیـد بـاز تعریـف شـد،     در این میان، از جملۀ مفاھیم اسلامی که متأثر از فضای گفتمانی ج
دار در فرھنـگ اسـلامی بـرای    استخاره بود. استخاره را در این دوران، ھمچون جایگزینی ریشه

کننـد و  بینان با ستارگان مشورت مـی طالع«). این تلقی رواج یافت که ٧بینی دیدند (ھمان، طالع
ن باور اسلامی کھن که ). بدین سان، با تکیه بر ای٣٠/ ٥(ابوحیان، » گیریمما از خدا مشورت می

1. Cumont
2. Wedel
3. discipline
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شد این )، اکنون کوشش می٥٩٨/ ٢(برقی، » استخاره، روشی برای مشورت جستن از خداست«

بینـان، و بـا سـازوکارھا و کارکردھـایی مشـابه      ھـای طـالع  مشورت را از روشھایی مشابه شیوه
بینی کسب کنند.طالع

ر فرھنـگ اسـلامی بـرای    نتیجۀ امر آن شد که از میان روشھای متنوعی کـه پـیش از ایـن د   
ھا (ھمچون استخاره با رقاع و بنادق و تسبیح) که پیش از این استخاره شناخته بود، برخی شیوه

ھـایی از  شدند، جایگاھی کانونی پیدا کنند و بـه عکـس، شـیوه   ای و فرعی محسوب میحاشیه
گذاشـته، و تـا مـرز    داشـتند، کنـار   ای معین را به عنوان الھام الھی عرضه نمیاستخاره که نتیجه

: سطور پسین). عالمانی ھم از در موافقت یا مخالفت با ایـن  فراموشی به حاشیه رانده شوند (نک
توان به ابن ادریـس حلـی و   ھا در این میان، میجریان درآمدند. از جملۀ اثرگذارترین شخصیت

ابن طاووس اشاره کرد.
ق)٥٩٨الف. ابن ادریس حلی (د 

گذار مکتب فقھـی حلـه و منتقـد نامـدار     ق، بنیان٦ه برجستۀ شیعی سدۀ ابن ادریس حلی، فقی
ھای شیخ طوسی، برخی روایات استخاره را نقد کرده، و کوشیده است از منظر خـویش،  اندیشه

ھـای  دار در سنت اسلامی را احیـا کنـد. وی از رواج اسـتخاره بـا شـیوه     استخارۀ اصیل و ریشه
رقِاع، بنَادِق و سھِام را برای استخاره، ھمگی از یـک جـنس   کشی ناخرسند است و کاربرد قرعه

کشـی، و برخـوردار از مـاھیتی واحـد     ھای مختلف قرعـه شناسد. به نظر او، ھمۀ اینھا، شیوهمی
. این ماھیت واحد از دید وی غیـر  )٣١٣/ ١: ابن ادریس، (نکاست؛ گرچه با سه اسم بیان شود

کوشد این استخارات را نقـد، و  استدلالاتی مختلف، میاز ماھیت استخارۀ مشروع است. وی با 
استخاره به ھمان اشکال کھن طلب الھام خیر از خدا بدون کاربرد قرعه را ترویج کند.

کند راویات ایـن  ھا، از منظر اعتبار روایی است. وی تأکید مینخستین نقد وی بر این شیوه
آینـد. از نظـر وی،   ین اقسام آن به شمار مـی ترتنھا خبر واحدند بلکه ضعیفقبیل استخارات، نه

ھای قرعه، ملعونانی فَطَحی مذھب ھستند؛ راویان روایات استخاره با رقاع و بنادق و سایر شیوه
اشخاصی ھمچون زُرعَْة بن محمد حَضْرَمی و سِماعَة [ضبط خطا: رفِاعَة] بن مھران، که با توجه 

.(ھمانجا)کرد که در نقلش منفردندبه ضعفشان، ھرگز نباید به روایاتی التفات 
کند که عالمان بزرگ شیعه نیز چنین روایاتی را در کتـب  وی در ادامه، بر این معنا تأکید می

. این عالمان، اگـر گـاھی نیـز روایـات رقـاع و      )٣١٤ـ ٣١٣/ ١(ھمو، اندفقھی خویش نیاورده
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/ ١(ھمـو،  است، نه در کتـب فقـه  اند، ضمن کتب دعا و عبادات بوده بنادق و قرعه را یاد کرده
خواھد بگوید یادکرد این روایات نیز تنھا بر پایۀ قاعدۀ تسامح در ادلۀ . به عبارتی، وی می)٣١٣

زنـد کـه شـیخ    . او مثـال مـی  : رضوانی، سراسر مقاله)(برای این قاعده، نکسنن روی داده است
دربـارۀ بنـادق   نھایـه و صاداقتو مبسوططوسی در ھیچ یک از سه کتاب مھم فقھی خود یعنی 

/ ١، مبسـوط : نک؛: اشارات اندک شیخ طوسی به استخاره در این سه اثر(نکصحبت نکرده است
کـه در  )٣١٤/ ١(زند . به ھمین ترتیب، شیخ مفید را مثال می)٢٥٠، الاقتصاد، ٣٧٢، النھایه، ٤٠

رۀ اسـتخاره بحـث نمـوده، و    )، دربـا ۱۰۹/ ۱۱: آقـابزرگ،  نامه به فرزندش (برای این رساله، نک
ھرگز متعرض بحث دربارۀ استخاره با رقاع و بنادق نشده است.

الرسـالة  بدرستی معلوم نیست منظور ابن ادریس کدام نامۀ شیخ مفید است. شاید مراد وی، 
انـد کـه وی ایـن    اوست که دربارۀ استخاره نیز توضیحاتی در بردارد و البته، جایی نگفتهالعِزیّۀّ
. شاید سھوی روی داده، و مـراد  : مآخذ)(برای رساله، نکرا به فرزند خویش نوشته باشدرساله 

ای به فرزنـدش علـی بـن    بابویه پدر) است که در نامهاو نه شیخ مفید، که حسین بن بابویه (ابن
بابویـه  کنـد، و ابـن  بابویه پسر، مشھور به شیخ صدوق) دربارۀ استخاره نیز بحث میحسین (ابن

دھد. باری، شیخ مفید ھـم  به دست می)١٥١(ص خویشالمقنعگزارشی از آن در کتاب پسر، 
)٢١٩ـ ٢١٦(ص خویشالمقنعۀ، و ھم آن گاه که در کتاب )١٧٧ـ ١٧٦(ص هرسالۀ عزیّدر 

قرعۀ استخاره تأکید نشـان  ھای کھن و بیکند، بر شیوهھای متنوع استخاره بحث میدربارۀ شیوه
، بـا  )٢١٩(ص آوردا یک بار که روایتی را دربارۀ استخاره با رقاع ششگانه میدھد. حتی تنھمی

این روایت شاذ است و تنھا سبب نقلش، رخصتی است کـه  «کند که این یادآوری ھمراھش می
».اند؛ وگرنه، توصیه به عمل بر طبق آن نیستبرای نقل چنین روایاتی داده

کشـد. او  ھای دیگـری را نیـز بـه میـان مـی     ، پای شخصیت)٣١٤(ص ابن ادریس در ادامه
ق) ھم که این قبیل روایات را ذکر کرده، باز ھمـان اسـتخارات   ٤۸۱گوید حتی ابن براّج (د می

ـ ۱۴۹/ ۱ای را که ما برشمردیم، به عنوان بھترین شیوه شناسانده است (ابـن بـراّج،   بدون قرعه
۱۵۰.(

ھـا تکیـه دارد. از دیـد    شناسی واژهخی و ریشهشناسی تاریاستدلال دوم ابن ادریس، بر زبان
او، واژۀ استخاره در زبان عربی به معنای دعاست؛ نه قرعه (ھمانجا). وی ھمانند برخی دیگر از 

ادیبان معتقد است که لفظ استخاره، از ریشۀ خوُار (نالۀ حیوانات) گرفته شده است (ھمانجا).
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تواند مشـتق  میان دو معناست. این لفظ میلازم به توضیح است که استخاره، مشترک لفظی 

»خ و ر«؛ یـا از ریشـۀ   )٩١/ ٢؛ ابـن اثیـر،   ٣٧٤/ ١: صـاحب،  (نکفرض شود» خ ی ر«از ریشۀ 
. استخاره در فرض نخست، به معنای طلب انتخاب )٢٣٢/ ٢: ابن فارس، (برای این احتمال، نک

اخوانـدن و طلـب توجـه از کسـی     و گزینش بھینه (خیَِرَة) است و در فرض دیگر، به معنای فر
خاستگاه این معنای دوم، فرھنگ عرب پیش از اسلام است که به زوزۀ ترحم انگیز تولۀ کردن. 

). شکارچیان برای صید کفتار، ٢٢٤/ ٧گفتند (ازھری، می» خوُار«کفتار برای فراخواندن مادرش 
کردنـد. مـادر بـا    اش مـی ادن نالـه اش را در آشیان گرفتار، و با بستن راه بر او، وادار به سردتوله

شـد  گشت، و گرفتار میشنیدن خوُار، یا نالۀ طفل خویش، برای حمایت از توله به آشیان بازمی
(ھمانجا).

؛ »گزینیبه«اند که استخاره نه از ریشۀ خیَِرهَ و به معنای بر این پایه، برخی ادیبان معتقد بوده
: ابن ای به این دیدگاه، نکو توجه است (برای اشارهبلکه از ریشۀ خوُار و به معنای طلب ترحم

توان فرض کرد که اسـتخاره نخسـت بـه    ). ھر گاه این دیدگاه پذیرفته شود، می٢٣٢/ ٢فارس، 
)، و آن گاه به مرور، این طلب ٢٢٥ـ ٢٢٤/ ٧: ازھری، معنای طلب رحمت و مھربانی بوده (نک

ای اطـلاق  ست؛ گاه به ھر گونه فراخوان مھربانانـه رحمت، به دو نحو توسعۀ معنایی پیدا کرده ا
گویـد:  شده است که ھمراه با انتظار پاسخ مساعد از طرف مقابل باشد ـ مثلاً، آن گاه که فرد می 

)؛ ٥٨درنگ پاسـخ گفـتم (شـیبانی،    لَقَد استَْخَرْتُنَّ فَقَد خُرْتُ خوَْراناً؛ یعنی مرا فراخواندید و بی
ه طلب مھر و عطوفت اطلاق (برای شاھدی از کاربرد استخاره در ایـن  گاه نیز به مطلقِ ھر گون

)، و در ھمین معنا برای اشاره به منسک استخاره به کار گرفتـه شـده   ٦٩/ ١: ابن سلام، معنا، نک
ق) ٢٧است. یک مثال از کاربرد استخاره برای اشاره به طلبِ توجه، شـعر ابوذؤُیَـْب ھـُذَلی (د    

است:
کَ ـ إ سوِاکَ خلَیلاـً شاتِمی، تسَتَخیرُھاماّ أمُّ عَمــْـروٍ تبََدَّلتَْلَعلَـَّـ

خواھی دلـش را بـا فـرو    [شاید اکنون که ام عمرو به جای تو دوستی دیگر گرفته است، می
کوبیدن من به دست آری (و توجھش را بـه خـود جلـب کنـی)] (ابـن سـلام، ھمانجـا؛ قـس:         

).٢٩١/ ٦ابوالفرج، 
دانـد.  یس استخارۀ ناظر به منسک معھود را برگرفته از ھمین ریشه مـی به ھر روی، ابن ادر

ق) شاعر عرب سدۀ نخست ھجـری  ٣١وی (ھمانجا) به شعری از حُمیَد بن ثوَر ھِلالی (د ح 
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کند که بدین شیوه از شکار اشاره دارد:استناد می
و تَغیبُبمَحنْیَِّةٍ تبَـْـــــــدوُ لھَارأت مسُتَخیراً فاستَزَلَّ فؤادُھا

شود. پنداشت کـه طفـل خـود    ای را دید که در بادیه پیدا و پنھان می[ماده آھو، فریاد کننده
دھد که استخاره در کلام عرب، در اصـل بـه   توضیح میاوست و قلبش لرزید]. بر این پایه وی 

.)۱۱۷/ ۲: راغب، برای تحریری دیگر از این بیت، نک(معنای دعا و خواندن است
کند؛ اما بـا  شناسی استخاره نمیای به احتمال دیگر در ریشهیس (ھمانجا) ھیچ اشارهابن ادر

کوشد بر پایۀ آن دیدگاه نیز رأی خود را تحکیم بخشد. بدین منظور، از گفتار اشاراتی پنھان می
آورد که استخاره را به معنـای طلـب   شاھد میدیب بصریق) ا١٨٢(د یونس بن حبیب لغوی 

بنا شـده اسـت؛   » خیر«از خدا گرفته است؛ دیدگاھی که بر پایۀ اشتقاق استخاره از خیر و ارشاد 
دھد که باز، میان چنین طلب خیری با قرعه، بس فاصـله اسـت  آن گاه، توضیح می». خور«نه از 

.(ھمانجا)
نمـاز  «ست؛ نـه  » نماز برای دعا«فشارد که نماز استخاره، به معنای سر آخر، بر این مبنا پامی

کوشد باز فھمی از آن بـه دسـت   . بدین سان، با تفسیر استخاره به دعا، می(ھمانجا)»ی قرعهبرا
ای طور کلی، روشھای قرعـه دھد. استدلالات ابن ادریس در نقد استخاره با بنادق و رقاع ـ و به 

ھـای اسـتخاره   ای بر فرھنگ شـیعی اثـر نھـاده، و توجـه شـیعیان را از ایـن شـیوه       ـ برای دوره
شناسـی  توان از گفتار ابـن طـاووس دریافـت؛ آنجـا کـه در آسـیب      دانده است. این را میبازگر

خویش از رواج اندک استخاره با رقاع و قرعه و بنُدقُه، به گروھی از شیعیان اشاره دارد کـه بـا   
.)٢٨٦، فتح(اندھا روی گرداندهتکیه بر دیدگاه ابن ادریس از این شیوه

ق)٦٦٤ب. ابن طاووس (د 
ھای میانه بر گسترش کاربرد استخاره، ابن طاووس اسـت.  تردید اثرگذارترین شخصیت سدهبی

وی از عالمان شیعی ساکن بغداد بود و ھمزمان با سالھای پایانی خلافت عباسـی در ایـن شـھر    
...، شناسیگونه: مھروش، برای ابن طاووس و جایگاھش در ادبیات دعایی شیعه، نکزیست (می

).۱۶۵ـ ۱۶۳
دوران ابن طاووس را باید عصر رواج کامل و گستردۀ فرھنگ اسـتخاره دانسـت. اشـارات    

ھـای مختلـف اسـتخاره از    لای آثار وی و دیگران گویاست که در عصر او شیوهپراکنده در لابه
کـرده،  رواج کامل برخوردار بوده. آنچه برای ابن طاووس ایجاد انگیزه در بحث از استخاره مـی 
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ینه از دید اوست؛ نه ترویج اصل عمل.ترویج شیوۀ بھ
تـوان بـه   ای از اشارات ابن طاووس به کاربرد گستردۀ استخاره در آن عصر، مـی برای نمونه

، استخاره گریزان عصـر  فتح الابواببندی او از مخالفان استخاره اشاره کرد. وی در کتاب دسته
انـد؛  ره کرده و جـواب نگرفتـه  کند: یک دسته آنان ھستند که استخاخویش را چنین تفکیک می

ھای استخاره را صحیح به جا نیاورده، و نتیجه نگرفته، و ناامید ھمچون کسانی که آداب و شیوه
داننـد، از  ھـای اسـتخاره را نمـی   )؛ یا آنان که چون روش صحیح تفسیر رقعه٢٨٣اند (ص شده

سـتجابت را مراعـات   ای شـروط ا )؛ یا کسـانی کـه پـاره   ٢٨٥اند (ص گردان شدهاستخاره روی
). عدۀ دیگر، کسانی ھستند که خداوند به عمد آنھا را پاسخ نگفتـه اسـت؛   ٢٩٨اند (ص ننموده

کننـد و چـون نیـت اخـروی ندارنـد، رھنمـوده       مانند کسانی که برای امور دنیوی استخاره مـی 
)؛ یا کسانی که برای معاصی (ھمچـون معونـت ظالمـان) اسـتخاره     ٢٩٤ـ ٢٩٣شوند (ص نمی

)؛ یـا کسـانی کـه از    ٢٩٥ـ ٢٩٤نمایـد (ص  اند و خدا به رحمت خویش بدیشان راه نمیردهک
انـد و خـدا بـا عـدل خـویش      اند؛ چون به خـدا اعتمـاد نداشـته   استخاره، نتیجۀ معکوس گرفته

آورنـد و  )؛ یا کسانی که آداب استخاره را نیکو به جا مـی ٢٨٥ـ ٢٨٤جوابشان داده است (ص 
کننـد و از ایـن رو خـدا در دفعـات بعـد آنھـا را راه       یرند؛ اما بعد گناه میگاز خدا مشورت می

انـد؛ ھمچـون، کسـانی    ای سومی ھم ھستند که ھرگز استخاره نکرده). عده٢٩٧نماید (ص نمی
)؛ یا کسانی که با تمسک به فتاوی امثال ابـن  ٢٨٤ـ ٢٨٣اند (ص که چنان در امور دنیوی غرقه

انـد اسـتخاره   )؛ یا جایگاه منسـک را درنیافتـه و پنداشـته   ٢٨٦ند (ص اادریس آن را ترک نموده
). خود این تفکیـک،  ٣٠١برای کشف حلِیّت و حُرمت اعمال و دخالت در امر شرع است (ص 

بیش از ھر چیز گویای رواج عمومی کاربرد قرعه برای استخاره در عصـر اوسـت؛ ھمـین کـه     
انـد. افـزون بـر ایـن، آن قـدر اسـتخارات       شـناخته گریزان ھم استخاره را با قرعه حتی استخاره

مختلف در عصر وی رایجند که برخی اشکال استخاره، نامھایی خاص دارند: استخارة الاسـماء  
)، و....٢٦٥)، استخارۀ مصریه (ھمان، ٢٠٦، فتح: ابن طاووس، (نک

وی ھـم بـود.  علمای تنجـیم عصر ابن طاووس، عصر رواج گستردۀ طالع بینی و کار و بار 
کنـد  ھای نظریش با آنھا اشـاره مـی  و ستیزهاین گروهھایش با گاه در آثار خویش، به رویارویی

بندی و بازنشر روایات ائمه (ع) دربارۀ ). گذشته از این که ابن طاووس برای دسته٧١، ٧، فرج(
: یـز نـک  : ھمان، سراسر اثر؛ نسازی این دانش کوشش کرد (نکبینی، و بدین سان برای بومیطالع
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)، اسـتخاره را نیـز ھمچـون منسـکی جـایگزین بـه میـان آورد. او        ١٣٧...، کشفابن طاووس، 
احکـام  استخاره و مشاوره با خدا را برای شناخت سرنوشت، بسی کـارآتر از کـاربرد روشـھای    

؛ ٧، فـرج بینی، به کاربرد استخاره فراخوانْد (ابن طاووس، شناساند و در برابر شیوع طالعالنجوم
).٣١ـ ٣٠، الامان: ھمو، یز نکن

نخست باید به اھمیت این منسک از دیـد وی  در سخن از نگرش ابن طاووس به استخاره،
، جاھای مختلف)؛ ١١٤، ١١٢، فتحداند (اشاره کرد. ابن طاووس، استخاره را مشاوره با خدا می

). ١٠٩: ھمـان،  ی (نـک روشی برای دریافت پیام از جانب خدا و ارتباط مستمر با عالَم غیب الھ ـ
) و راھی ١٧٩وی معتقد است استخاره منتّی است که خداوند ارزانی امت اسلام داشته (ھمان، 

است که منحصراً به مسلمانان آموخته است (ھمانجا). وی حتی حکمت آمـوزش اسـتخاره بـه    
نده و متحیر داند که در ایام غیبت امام عصر (ع)، درماشیعیان توسط اھل بیت (ع) را در این می

باقی نمانند و راھی برای برقراری ارتباط با عـالَم غیـب الھـی و کسـب تکلیـف داشـته باشـند        
).٢٠٧ـ ٢٠٦(ھمان، 

ابن طاووس برای تبیین ضرورت استخاره استدلال نیز کرده است؛ اسـتدلالی کـه حـاکی از    
، انسـان در دنیـا   جایگاه مھم استخاره فراتر از یک منسک، در دستگاه فکری اوسـت. از دیـد او  

» انسانِ مکلـف «موظف است وقت خود را مصروف شناختِ تکالیف و عمل بدانھا کند؛ انسان، 
است و تمام رفتارش تحت نظارت است و از خـود ھـیچ آزادی نـدارد؛ زنـدانی اسـت و دنیـا       

). باری، عقل مطلقاً مشاور خوبی برای شناخت تکلیـف  ٣٠٦ـ ٣٠٥زندان مؤمن است (ھمان، 
آمـد؛ آن سـان کـه تنھـا شـیعیان،      ھای باطل در دنیا پدیـد نمـی  اگر بود، این ھمه فرقهنیست و

).٣٠٤رستگار شوند (ھمان، 
گشا نیست؛ اولاً، بیشتر انسانھا صفات لازم برای رایزنی را ندارنـد  مشاوره با دیگران ھم راه

لـم کامـل بـه    ). وی با اشاراتی پراکنده به صفات مختلف یـک مشـاور از جملـه ع   ١٦٥(ھمان، 
طرفـی،  ھراسی از پیامدھای مشاوره برای خودش، بخـل نداشـتن، بـی   جوانب امر، قدرت و بی

دارد که چنین صفاتی تنھا در خدا قابل جمع است و ھـیچ مشـاوری در آن حـد و    و...، بیان می
ھایی که شـخص را بـیش از پـیش بـه دام گمراھـی بیفکنـد       اندازه نیست؛ پس چه بسا مشاوره

).١٤٥ـ ١٤٣: ھمان، ؛ نیز، نک١٢٨ـ ١٢٧(ھمان، 
جویی، کوششی برای به دست آوردن دلھاسـت  ثانیاً، وی اشاراتی بدین معنا دارد که مشاوره
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). مشاوره خواستن از کسی، تنھا یک پرسش و پاسخ ساده نیسـت؛ نـوعی رابطـۀ    ٣٠٦: ص (نک

واھد، کوشـش خواھـد   کند. چون کسی مشاوره از دیگری بخعاطفی میان دو شخص برقرار می
کرد به ھر شکل ممکن محبت وی را نیز جلب کند. چنین کوشش و تلاشی در برابر غیر خـدا  
جایز نیست؛ چه، موارد ابھام و نیاز به مشاوره در زنـدگی بشـر فـراوان اسـت و اگـر شـخص       

مانـد (ھمانجـا).  ای را به دست آورد، از ارتبـاط بـا خـدا بـازمی    بخواھد برای ھر یک، دل بنده
اش ای است که سلطانی بزرگ، برای لحظـه لحظـه  گوید حال انسان در دنیا، چون بند کشیدهمی

تـرین خطـایش نیـز،    ای نیـز راه فـرار نباشـد. بـا کوچـک     جاسوسانی گمارد. او را برای لحظـه 
حسابرسی، و حتی وی را به آنچه در دلش نیز پنھان اسـت، بازخواسـت کننـد. آن گـاه، چنـین      

ای از مشـورت  ن فرد امکان مشورت با خود نیز فراھم آورد. ھرگز چنین بندهسلطانی برای ھمی
با سلطان، به دیگری نخواھد پرداخت؛ گرچه مدحش نیز بکنند (ھمانجا). پس بھترین راه برای 

آگاھی انسان از تکلیفش در یکایک امور، استخاره و مشورت گرفتن از خداست.
، »اره یگانه روش برای مشورت گرفتن از خداسـت استخ«در تفکر ابن طاووس، این مبنا که 

ای دارد. پیش از عصر ابن طاووس، استخاره در میان عموم بیشتر به اشـکال خـالی   جایگاه ویژه
اش رواج داشت؛ مثل ھمان شیوه که دعایی بخوانند و بعد با اسـتخاره عـزم کـار کننـد     از قرعه

یه که با گـزاردن آداب اسـتخاره بخوابنـد و در    )؛ یا استخارۀ منام٣٨٨: طبرانی، (برای نمونه، نک
/ ٤: یـاقوت،  ؛ برای اشاراتی به رواج کھـن آن، نـک  ٣٦ـ ٣٥خواب الھام بگیرند (آلوسی، ھمان، 

)؛ یا استخارۀ مشورتی که نخست استخاره و سپس با دیگران مشورت کنند و الھام الھی را ٢٩٥
). ایـن قبیـل اسـتخارات، البتـه     ٥٦٢/ ١..، .مـن لایحضـر  بابویه،در سخن مشاوران دریابند (ابن

جویی از خدا بودند؛ اما در آنھا مشورت و الھـام الھـی بـا ابـزاری نامشـخص بـه فـرد        مشورت
رسید. ابـن طـاووس رسـالت خـود را تـرویج اشـکالی از اسـتخاره دانسـت کـه مشـورتی           می

عوات لا یحصـل بھـا   الاستخارة بالـد «٢١١، فتحدارند (تر از ابھام عرضه میتر و خالیمشخص
ھایی چون استخاره با سھِام، بنَـادِق، سـنگریزه، و رقـاع    بدین سان، وی بر شیوه»). العلم للداعی

وضـوح  ). به٢١٣ـ ٢١٢: ھمان، شناساند (نکترین میکند و استخاره با رقاع را برجستهتأکید می
: ھمـان،  اسـت (نـک  » قرعه«توان با نظر در آثار وی دریافت که فرد اعلای استخاره نزد وی،می

٢٧٧، ٢٧٤.(
شـود ایـن منسـک در نظـام فکـری وی      آمیختۀ استخاره، سبب میتأکید وی بر اشکال قرعه
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: ھمـان،  بسی به تفأل نزدیک شود (برای یادکرد وی از چند نمونه فال در ضمن استخارات، نـک 
را در آینـده دریابنـد   ). چه، تفأل آن است که با نظر به شواھدی، حکم امری ٢٧٩ـ ٢٧٧، ١٥٦

). این شواھد، ممکن است برگرفتـه از طبیعـت باشـند،    2369، ١: سوئسھ(برای این تعریف، نک
چون حرکت یک پرنده، عطسۀ فرد، شیوۀ جھش خون یک قربانی در مسلخ، حرکـت سـتاره...   

فأل بـا  (ھمانجا). گاھی نیز ممکن است که تفأل با کاربرد ابزارھایی انسانی صورت پذیرد؛ مثل ت
کتاب، خطوط نوشته، اعداد، نقوش، و... (ھمانجا). بدین سان، گرچه تفـأل و اسـتخاره مـاھیتی    

توان رفتارھا و مناسکی را سراغ گرفت که بتوانند )، می١٧١/ ١٢صاحب جواھر، (متمایز دارند 
ویج برای ھر دو منظور به کار گرفته شوند. شباھت بسیار تفأل با استخاراتی که ابن طاووس تـر 

ھـم بھـره   » تفـأل «کند، سبب شده است که گاه برای اشاره بدین گونه اسـتخارات، از تعبیـر   می
جویند (برای کاربرد گستردۀ تعبیر تفأل، به منظور اشاره بـه اسـتخاره، در عصـری پـس از ابـن      

).393، ٢: فیشر؛ نیز نک٣٦پ؛ آلوسی، ھمان، ٩١: مجلسی، ھمان، گ طاووس، نک
این قرعه ھمچون بھترین شیوۀ ارتباط بـا خـدا، ابـن طـاووس راھھـای      در تبیین ضرورت 

گیرد؛ وی از یک سو نخست برای توسعۀ ھر چه بیشتر اصل منسک اسـتخاره  مختلفی را پی می
کوشد. آن گاه از دیگر سو، تلاش دارد استخارۀ با رقاع را که شیوۀ پسـندیدۀ خـود اوسـت،    می

یاند.ترین شیوۀ استخاره بنماھمچون برجسته
یکم) کوششھای ابن طاووس برای ترویج اصل منسـک: در پـی جـویی ھـدف نخسـت و      

گیرانه به صفات مشاور، پذیرش ھر مشـورتی از  ترویج اصل منسک، وی اولاً، با نگرشی سخت
تـوان  : سطور پیشـین). ثانیـاً، دامنـۀ موضـوعاتی را کـه مـی      شناساند (نکغیر خداوند را ناروا می

گیـرد. بـاور رایـج در عصـر وی آن اسـت کـه اسـتخاره،        ، بس گسترده میبرایش استخاره کرد
ای نزد )؛ چرا که اگر تکلیف مسأله١٦٧: ابن طاووس، ھمان، محدود به دامنۀ مباحات است (نک

شارع مشخص باشد، استخاره برایش معنا ندارد و از میان احکام خمسه، تنھـا مباحـات، حکـم    
ثبات کند کـه در کارھـای دارای حکـم مشـخص ھمچـون      شرعی مشخص ندارند. او بنا دارد ا

مستحبات و مکروھات (و احیاناً واجبات موسعّ) نیز استخاره جایز است و استخاره محدود بـه  
بـرای اشـاراتی بـدین    پـردازد ( اعمال مباح نیست. در این معنا نخست به نقد مبنای معتزله مـی 

1. Zuesse
2. Fisher
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کارھای مباح، صفتی زاید که سبب «ا معتقدند که ). آنھ۵۸/ ۱۹الحدید، : ابن ابیمبنای معتزله، نک

شود مسُتَحسَن باشند، ندارند و از جانب شارع، دستوری کـه فراتـر از اباحـۀ آنھـا را بنمایانـد،      
شود کـه اگـر   (ابن طاووس، ھمانجا). وی با استناد به روایات مختلف یادآور می» نرسیده است

ـ ١٦٧کوتـاھی نمـوده اسـت (ھمـان،     فردی تمام عمرش را صرف شکرگزاری کند، بـاز ھـم  
دارد که با چنین ضیق وقتی در شکر نعمتھای خدا، وقتـی بـرای کارھـای    ). آن گاه بیان می١٦٨

ماند و تنھا باید به کارھایی پرداخت کـه شـارع خـود از مـا طلـب کـرده اسـت        مباح باقی نمی
دارد و ھمۀ افعالی که خواھد بگوید که ھیچ فعل مباحی وجود ن). وی در واقع می١٦٨(ھمان، 

کند که عمدۀ رفتارھـایی  شوند، یا طاعتند و یا معصیت. او در ادامه استدلال میمباح خوانده می
دھنـد نـزد   اند؛ که نشان میشوند، نزد شارع با آدابی ھمراه شدهکه از دید مردمان مباح تلقی می

گیـرد مبـاح بـه معنـای     می). سر آخر از این ھمه نتیجه١٦٩ـ ١٦٨شارع حکمی دارند (ھمان، 
ذکر شده توسط متکلمان، در واقع وجود ندارد و اعمال مباح نیز بسته به زمان و مکان و شرایط 

ای نیـز کـه بـرای رفـع     ). پس ھر استخاره١٦٩کنند (ھمان، رویدادشان، حکمی خاص پیدا می
اح.حیرت صورت پذیرد، به واقع در امور مستحب صورت گرفته است؛ نه در امور مب

تواند بپذیرد که استخاره تنھـا در امـور مبـاح جـایز اسـت. از دیـد وی، در       بر این مبنا نمی
توان استخاره کرد؛ ھمچنان که اھل بیت (ع) فـراوان بـرای سـفر حـج، یـا      کارھای خیر نیز می

چه «کند که وی روایات را چنین تفسیر می). ١٧٣اند (ھمان، اموری از این دست استخاره کرده
تر بازدارد. بدین سـان، اھـل   کاری نیکو محسوب شود؛ اما اقدام به آن، فرد را از کاری مھمبسا 

(ابـن طـاووس،   » انـد بیت (ع) گاه برای مشارکت در امور خیری از این دست نیز استخاره کرده
خواھـد نتیجـه بگیـرد کـه مصـادیق امـر       از مجموع این بحـث، ابـن طـاووس مـی    ).۱۵۷، فتح

تر از مباحات است.ستردهآور، بسیار گحیرت
ای از استخاره معتقـد  گفتنی است وی در زندگی شخصی خود نیز به چنین کاربرد گسترده

بود. ازدواج وی با ھمسرش، تا حدودی خلاف میل شخصی وی، و بر پایـۀ اسـتخاره روی داد   
که برای انتخـاب روایـات از یـک اثـر     ). یک جا توضیح داده است ١١١، کشف(ابن طاووس، 

)، جـای دیگـر، ھنگـام    ٥٣٢، التحصـین کنـد ( حدیثی و نقل در ضمن اثر خودش، استخاره می
بیند. روایاتی از اھل بیت بحث دربارۀ سعد و نحس روزھای ھفته خود را با تعارضی روبرو می
انـد.  نحس معرفـی کـرده  (ع)، روزھایی از ھفته و ھم روزھایی از ماه را برای مسافرت، سعد یا 
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دھد. مثلاً گاه یـک روز، بسـته بـه جایگـاھش در     بندی، تعارض روی میگاه میان این دو طبقه
شود؛ حال آن که بر پایۀ جایگاھش در ماه، سعد اسـت. ابـن طـاووس    ھفته، نحس محسوب می

، الامـان است (دارد که برای رفع ابھام و اقدام در این موارد، بھترین کار، استخاره کردنبیان می
برای ھر امـر مھمـی کـه    «کند که ). وی به قاعدۀ فقھی مشھوری نزد شیعیان استناد می٣١ـ ٣٠

). بـدین سـان، اولاً   ٢٧٢، فـتح » (در آن دچار حیرت شده باشیم، امکـان قرعـه کشـیدن ھسـت    
بـه  استخاره را نوعی قرعه تلقی، و ثانیاً مشروعیت کـاربرد اسـتخاره را در ایـن مـوارد، مسـتند      

کند. شاید این نخستین باری است که برای تبیین مشـروعیت اسـتخاره، بـه    مشروعیت قرعه می
...، القضـاء : انصـاری،  مشروعیت قرعه استناد شده است (برای بحثھای متأخرتر در این باره، نک

،). جایی دیگر، برای یافتن راه در مسیر١٢ـ ١١؛ کریمی، ٧٠ـ ٦٩/ ١؛ بجنوردی، ١٢١ـ ١١٧
گشتگی، استخاره را ھمچون توفیقی اجباری و راھی برای ھدایت جستن از خـدا بـا   ام گمھنگ

). حتـی بـرای انتخـاب شـیوۀ بھینـۀ درمـان ھـم        ١٢٣...، الامـان کنـد ( قرعه کشیدن پیشنھاد می
داند که وضعیت جسمانی شخص فرزندش را به استخاره سفارش کرده است؛ چه، تنھا خدا می

). با ١٣٣، کشفدارویی به چه میزان برای بھبود او مفید خواھد بود (اکنون چگونه است و چه 
این حال، وی در سالھای پایانی عمر، از این که با تکیه بر اسـتخاره بـه برخـی ظالمـان تقـرب      

).١٠٧کند (ھمان، جسته است، اعلام نارضایتی می
سـتخاره دارد  ثالثاً، ابن طاووس نگرشھای خاصی دربارۀ برخی جوانب فردی و اجتمـاعی ا 

انجامد. برای نمونه، وی بر که خواه ناخواه به گسترش ھر چه بیشتر منسک در سطح جامعه می
) و آن را از ١٨ـ١١لزوم تکرار آداب و اذکار و ادعیـۀ اسـتخاره تأکیـد کـرده (ھمـان، ابـواب       

ھمـین  ). بـه  ١٤٥: ھمـان،  ترین اسباب کامیابی در مشورت گرفتن از خدا دانسته است (نکمھم
، ٢٤٤ـ ٢٤٠ترتیب، وی بر ضرورت گزاردن مکرر اصل منسک نیز تأکید بسـیار دارد (ھمـان،   

). به ھمین ترتیب، نظریۀ جواز استخاره برای غیر (استنابه و توکیـل) کـه نخسـتین    ٢٥٥ـ ٢٤٩
)، امکان بیشتری برای گسترش کاربردھای اجتمـاعی  ١١٦شود (ھمان، بار توسط وی مطرح می

رسد ابن طـاووس بـه توسـعۀ اجتمـاعی     آورد. با توجه به این ھمه، به نظر میید میاستخاره پد
استخاره نظر داشته، و گسترش این منسک از دید او شایان اھمیت بوده است.

دوم) کوششھای ابن طاووس برای ترویج استخاره با رقاع: وی در کوشش برای ترویج فرد 
گیرد:نیز، راھھای مختلفی را پی میـا رقاعاعلای استخاره از منظر خویش ـ استخاره ب
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نخست، باید به مبانی نظری وی در ایـن بـاره اشـاره کـرد. در تحلیـل کارکردگرایانـۀ او از       

رساند؛ چه، تکلیـف فـرد را   شناسانه، ھیچ شیوه ھمچون رقاع فرد را به آرامش نمیمنظری روان
ـ ھمچـون  ھای استخارهکه دیگر شیوهکند، حال آن کاملاً مشخص، و او را از حیرت خارج می

). ٢١٢دھنـد (ھمـان،   ای ـ پاسخ دقیق نمی استخاره با دعای صرف یا استخارۀ منامیه، یا مشاوره
یابی به چنـین آرامشـی سـبب شـده اسـت کـه حتـی در مقایسـه میـان          حساسیت وی به دست

را در برون کـردن فـرد   ھای مختلف استخاره با رقاع نیز، رقاع ششگانه را برتر نشاند و آنشیوه
). افزون بـر ایـن، وی   ٢٢٠ـ ٢١٦از حیرت، کارآتر از استخاره با دو رقعه ارزیابی کند (ھمان، 

معتقد است کنش متقابل انسان با خدا، اثر مھمی بر اثربخشی رابطۀ فـرد بـا خـدا دارد. از ایـن     
گزارده اسـت.  » دعا«ابر خدا ھای کھن استخاره را بیازماید، به واقع در برمنظر، ھر گاه فرد شیوه

نشاند که در برابر بندۀ خویش، مختـار اسـت   این دعاگری، خدا را در موضع حاکمی مقتدر می
). از آن سو، اگـر فـرد بـا بـه جـای آوردن اسـتخارات       ٢١٢ھر جور بخواھد رفتار کند (ھمان، 

د، ھـر شخصـی   تردیای، مشاوره طلب کند، خدا در جایگاه مشاور قرار خواھد گرفت. بیقرعه
بیند؛ تا در رویارویی با بندگانش (ھمانجا).تر میخود را در برابر مشاورانش حساس

با تکیه بر این مبانی نظری، ابن طاووس کوشیده است اولاً، تا بدانجا که ممکن است، ھمـۀ  
اند، ناظر به استخاره بـا رقـاع جلـوه دھـد.    ھای دیگر استخاره شدهروایاتی را که حمل به شیوه

ای به کاربرد رقاع مثلاً، یک جا توضیح داده است این که در برخی روایات اھل بیت (ع)، اشاره
اند مراد را دریابند. بدین سان، توانستهنشده، از آن روست که شنوندگان سبق ذھن داشته، و می

ـ ٢٠٩امام معصوم وارد جزئیات نشده و مطلب را کلی و سربسته توضیح داده اسـت (ھمـان،   
٢١١.(

توان حمـل بـر اسـتخاره بـا     افزون بر این، ابن طاووس کوشیده است روایاتی را نیز که نمی
). ٢١٦ـ ٢١٥رقاع کرد، ناظر به شرایط اضطرار، یا صادر شده در شرایط تقیه بنمایاند (ھمـان،  

اره بـا  به ھمین ترتیب، وی با اشاره به روایاتی دربارۀ استخاره با رقاع در آثار غیر شیعیان، استخ
دھـد.  اعتبار، که منسکی شناخته حتی در میان عامـّه جلـوه مـی   رقاع را نه یک شیوۀ جدید و بی

سعید بن طاھر سجزی، فقیه ناشـناس از  برای نمونه، وی به اثری صوفیانه تألیف محمود بن ابی
ن فـی  الاربعـی دھد که در اثر خویش با عنوان ق)، ارجاع می٥٨٧شافعیان ماوراءالنھر (زنده در 

، روایات متعددی از اھل بیت (ع) را در بـارۀ اسـتخاره نقـل    الادعیة المأثورة عن سید المرسلین
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نموده است. ابن طاووس برای استناد به جایگاه استخاره نزد ھمۀ مسـلمانان، صـفحاتی از ایـن    
به بعد).١٥١خویش آورده است (ھمان، فتح الابوابکتاب را در 

برای تبیـین جایگـاه اسـتخاره بـا رقـاع را در نقـدھایش بـر        باید آخرین جلوۀ کوشش وی 
، مبنـی بـر ضـعف سـند     مقنعـه نگرش ابن ادریس جست. وی عبارت پیش گفتۀ شیخ مفید در 

). افزون بر این، با فرض ٢٨٧شمرد (ھمان، روایات استخاره با رقاع را از اضافات ناسخان برمی
کنـد و  ت مختلف را در معنای عبارت ذکر مـی تفصیل احتمالاانتساب آن گفتار به شیخ مفید، به

).٢٨٩ـ ٢٨٧گوید (ھمان، یکایک آنھا را پاسخ می
) در ١٨١/ ٣خـویش ( تھـذیب ابن طاووس به سیرۀ شیخ طوسی و مطالبی نیز که در کتاب 

کند. او بر این تکیه دارد که شیخ طوسی خـود  نوشته است، استناد میمقنعهشرح این فقرات از 
ـ ٢٩٠یافته اسـت (ابـن طـاووس، ھمـان،     وده و حرف او را بھتر از دیگران درمیشاگرد مفید ب

). بدین سان، بر پایۀ دیدگاه شیخ طوسی در بارۀ استخاره و شاگردی وی نزد شـیخ مفیـد،   ٢٩٣
داند. به ھمین ترتیـب، در مقـام اسـتدلال بـر قـوت      انتساب آن سخن به شیخ مفید را منتفی می

کند. نخست این که شـیخ طوسـی   استناد می، به دیگر آثار شیخ طوسیروایات استخاره با رقاع
مصـباح  در بارۀ ادعیه پرداختـه، و وقتـی آن را خلاصـه کـرده و     المصباح الکبیرکتابی با عنوان 

را پدید آورده، روایات استخاره با رقاع را حذف نکرده اسـت (ابـن طـاووس، ھمـان،     المتھجد
دانـد  د شیخ طوسی نیز این روایـات را خـالی از قـوت نمـی    دھ). این امر نشان می٢٩٣ـ ٢٩٠

).٥٣٥: ص ، نکمصباح المتھجد(برای استخاره با رقاع در 
جای داده است؛ حـال  تھذیبگذشته از این، شیخ طوسی روایات استخاره با رقاع را ضمن 

بصـار استدانست که معارضی دارنـد، ضـمن   آن که اگر وی این روایات را از جملۀ روایاتی می
).٢٨٩گنجاند (ابن طاووس، ھمان، خویش می

ابن طاووس بر این معنا اصرار دارد که اگر کسی گوھر گرانبھایی دارد، نبایـد از تمسـخرھا   
شود که رایج نبودن استخاره با رقـاع، نبایـد   ). بدین سان، یادآور می١٩٢ـ ١٩١بھراسد (ھمان، 

ھـر  ؛داردر ترغیب عموم به استخاره بیـان مـی  سبب گردد افراد از مبادرت بدان بھراسند. وی د
دانست چه روزی خداوند چنین شیوۀ مبارکی را به بندگان تعلیم نموده است، حتمـاً آن  گاه می

). ١٧٩کرد (ھمان، ردیف با ایام ولادت ائمه (ع) و مانند آن، عیدی مذھبی معرفی میروز را ھم
تن از خدا، مواردی از کـاربرد اسـتخاره را   وی در اشاره به کارآیی این شیوه برای مشورت جس
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گوید که برای کاری در طول مدت اقـامتش در  آورد. برای نمونه، میدر زندگی خویش مثال می

بار استخاره کرده، و ھمواره پاسخ منفی دریافت نموده اسـت. ایـن امـر از دیـد وی،     ٥٠بغداد، 
تواند تصـادفی چنـین   ارد و ھرگز نمیمعنایی جز عنایت الھی در بازداشتن او از چنین کاری ند

).٢٢٤ـ ٢٢٣روی دھد (ھمان، 
وضوح متأثر از وی و اعتبار معنوی شخصـیتش، نسـبت بـه    آثار متأخرتر از ابن طاووس، به

؛ ٣٢٦: شـھید ثـانی،   بینانه نگریستند (برای نمونـه، نـک  استخارۀ رقاع که وی ترویج نمود، خوش
) و ٣٥٦ـ ٣٥٥/ ٢المانی متأخرتر، ھمچون علامـۀ حلـی (  ). افزون بر این، ع٥٢٨/ ١٠بحرانی، 

)، در مقام قضاوت میان ابن طاووس و ابن ادریـس، از نگـرش ابـن    ٢٦٧ـ ٢٦٦/ ٤شھید اول (
طاووس حمایت، و دیدگاه ابن ادریس را تضعیف کردند. بدین سان، عصر بعـد از وی، دیگـر   

قرآنمچون استخاره با رقاع، تسبیح، و ھای قرعه، ھدوران متعین شدن استخاره در کاربرد شیوه
کریم است.

ھای عصر بازگشت. شخصیت٣
ھایی ـ ھرچند گاه بسیار محتاطانـه و   یج زمزمهق، بتدر١٠ھمچنان که گفته شد، از حدود سدۀ 

رسـد. نخسـت برخـی    وار ـ در مخالفت با رواج قرعه ھمچـون اسـتخاره بـه گـوش مـی      اشاره
ا در میان عامۀ مسلمانان مطرح شده بود، وارد آثار فقھی و تفسیری ھا که پیش از این تنھدیدگاه

ھای علمی و در سطح فرھنگ عمومی، اندیشۀ مخالفـت  شوند. آن گاه خارج از محیطتشیع می
کوشد گردد. سرآخر، عالمی برجسته میبا کاربرد قرعه به جای استخاره، به زبان شعر ترویج می

ھا، به اشکال کھن و از یاد رفتۀ استخاره نیز توجه دھد.یبا تعدیل فضا و پرھیز از تندرو
ق)٩٩٣الف. اردبیلی (د 

). ٣/ ٥در عصر پیش از اسلام اشاره دارد (مائـده/  » استقسام«کریم، به رسم کھن قرآنای از آیه
پای نھی از خوردن برخی ذبائح، از جمله گوشتھایی که در پای بتھا بر پایۀ این آیه، مسلمان پابه

کریم چنین رفتـاری را ھمچـون   قرآناند. نیز نھی گردیده» استقسام به ازلام«اند، از قربانی شده
شناساند (ھمانجا). از دیر باز و در میان مفسران عصر تابعین، بحـث در بـارۀ مفھـوم    می» فسق«

د)؛ بـه بع ـ ١٠١/ ٦، تفسیر؛ طبری، ١٨٣/ ١: صنعانی، این آیه رواج داشته است (برای نمونه، نک
ای اندک کریم، ناظر به رسمی آنچنان کھن است که با فاصلهقرآندھد اشارۀ امری که نشان می

ھای مختلف در تفسـیر ایـن اشـاره،    از آغاز دورۀ اسلامی، از خاطرھا رفته است. از میان دیدگاه
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 ـ      زاحِم برخی تابعین ھمچون حسَنِ بَصْری، مُجاھد بن جبَر، قتِـادَةِ بـن دعِامـَه و ضـَحاّک بـن مُ
کشی برای کسب تکلیف در اموری چون مسافرت ای قرعهاند که مراد، شیوهھِلالی احتمال داده

). این احتمال در معنـای  ٢٥٨/ ٢؛ نیز: نحاس، ١٠٣ـ ١٠١/ ٦: ھمان، رفتن، و جز آن است (نک
ا شـود؛ ت ـ ھای متمادی ھمچنان در تفاسیر مختلف، در کنار سایر احتمالات نقل میعبارت، سده

کند و ھمزمان، اسـتخاره  ق)، از میان ھمه، بر این یکی بیشتر تأکید می٧٧٤این که ابن کثیر (د 
). این دیدگاه ابن کثیر ٨/ ٢، تفسیرشمرد (ھای مشابه را، مصداق آن برمیبا کاربرد رقاع و شیوه

در میـان  مبنایی نظری برای نقد استخارات رایـج  ــ بویژه در میان عالمان عامی عصرھای بعد
).١٥ـ١٤؛ شلتوت، ٦٠ـ ٥٨/ ٦...، روح: آلوسی، شیعیان گردید (نک

اردبیلی نخستین کسی است که ایـن فرضـیه را در تفسـیر آیـۀ فـوق، وارد سـنت تفسـیری        
شیعیان کرد و با استخارات رایج در عصر خویش تطبیق داد. وی بدون ھیچ اظھار نظر صریحی 

ا ـ ھمچون یک احتمال در مسئله ـ تبیـین کـرده اسـت. سـپس       تفصیل آن ردر تأیید این مبنا، به
را مطـرح  » استقسـام بـه ازلام  «ھایی مشـابه از  ھمراه با یادکرد روایاتی از اھل بیت (ع) که تلقی

شمرد که سبب چنین تحریمی، افترا بستن بر خدا با انتساب امری بـه او، و  کنند، محتمل میمی
).٦٢٦ـ ٦٢٥: اردبیلی، جز خدا را بدان راه نیست (نکدخالت جستن در امور غیبی باشد که 

دھد که در صورت پذیرش چنین مبنـایی، بایـد اسـتخارات رایـج را     وی سپس توضیح می
اند؛ مگر یکسر تحریم کرد؛ ھمان استخاراتی که عالمان به جواز، و فراتر، به استحبابش فتوا داده

فی شود؛ یا بگویند استخاره با دلیل خاصّ شرعی ن» استقسام به ازلام«آن که چنین معنایی برای 
).٦٢٦از دامنۀ مصادیق استقسام به ازلام، استثنا شده است (ھمان، 

این طرح بحث از جانب یک عالم بزرگ، اسباب بحثھایی مفصل در این باره در آثار فقھـی  
ید آن را نخستین ). افزون بر این، با٧٤/ ١: بجنوردی، متأخر شیعیان شده است (برای نمونه، نک

ملاحظۀ انتقادی در برابر دیدگاه رایجی تلقی کرد که از عصر ابن طاووس، بتدریج فراگیر شـده  
بود.

ق)١٠٨١ب. صائب تبریزی (د 
بر پایۀ شواھد متعدد، ھمچون نگارش آثار فراوان در بارۀ استخاره در عصر صفوی، کـاربرد  

ق)، شاعر نامدار سدۀ ۱۰۸۱ئب تبریزی (د استخاره در این عصر به اوج خود رسیده است. صا
ق، از جملۀ کسانی است که نسبت به افراط اھل زمانۀ خـویش در اسـتخاره نقـدھایی دارد.    ۱۱
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ھـای معمـول را   رود که کار و کوشش بر پایۀ استخاره به شیوهوی در این انتقاد، چنان پیش می

داند:یکسر باطل می
ای زاھدبه استخاره اگر توبه کرده

به استخاره دگر ـ زینھار! ـ کار مکن
).۲از قسمت ھشتم، بیت ۷٤۳(غزل 

و مناسک کھن استخاره نیست؛ » طلب خیر از خدا«تردید متوجه اصل معنای نقدھای او بی
ای دانست که ابن طاووس ترویج کرده بود. ملاحظـۀ اشـعار   بلکه باید وی را از ناقدان استخاره

ای را نقد، و ھمزمان حتـی روی برخـی اشـکال کھـن     ات قرعهکند که وی استخاراو روشن می
استخاره، اگر چه نه در قالب منسکی خاص، تأکید کرده است. اشارات متعـددی در اشـعار وی   

کند، ھمان استخاره با سبُحه و مُصْحَف و ای که صائب نقدش میدھد ھمواره استخارهنشان می
روشھای مشابه است:

ز دست دادزان دم که دل عنان توکل
در کار خویش، صد گره از استخاره یافت

).۷از قسمت سوم، بیت ۴۸۷(غزل 
کسی که چون دل صد پاره مصحفی دارد

چرا به مھُرۀ گلِ ـ صائب! ـ استخاره کند؟
).۱۰از قسمت پنجم، بیت ۷۴۰(غزل 
توکل و دل بـه  ای از نگاه صائب، اثر منفی آنھا برترین انتقاد وارد بر استخارات قرعهبنیادی

خدا سپردن است. از دید وی، توکل بر خدا جز چون و چرا نکردن و رضا بـه قضـا دادن معنـا    
ای که حکایت داند؛ استخارهندارد. بر این پایه، وی رضایت به تقدیر الھی را منُافی استخاره می

ن خویش از تشویش درونی انسان در برابر خواست خداست. از دید او، مقتضای توکل و سپرد
به خدا، دوری جستن از استخاره و راضی بودن به قضا با تکیه بر عزم است:

است» عزیمت«خِضرِ مسافرانِ توکل، 
سیل بھار، ھمسفر استخاره نیست

).۸از قسمت سوم، بیت ۴۷۰(غزل 
تکیـه  » عـزم «ای، بـر مفھـوم   شود، وی افزون بر نقد اسـتخارات قرعـه  ھمچنان که دیده می
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که در اشکال کھن منسک، ھمواره ھمنشین و مترادف بـا اسـتخاره بـود. صـائب     کند؛ عزمیمی
داند:معطل ماندن افراد برای استخاره را، خود سبب دوری از توکل بر خدا می

به گَردِ اھل توکل کجا رسی زاھد؟
تو را که صد گِرهِ از استخاره در پیش است

).۸از قسمت سوم، بیت ۹۵(غزل 
توانند حتـی بـه گـرد راه    ھای تسبیح خویشند، کی میز در گیر و دار گرهآنان که ھنو«یعنی 

وی در جای دیگر نیز گوید:». اھل توکل برسند؟
از ره عنان بتاب که کارت به خیر نیست

دامن کش توکل اگر استخاره است
).۵از قسمت سوم، بیت ۳۹۱(غزل 

مرا چو سبُحه گره آن زمان به کار افتاد
ل به استخاره رسیدکه کار من ز توک

).۸از قسمت ششم، بیت ۲۵(غزل 
اندمردان، عنان به دست توکل نداده

ایتو سست عزم در گرو استخاره
).۹از قسمت نھم، بیت ۵۰۹(غزل 

گره افتادن در کار، کنایه از پدید آمدن مشکل در مسیر است. وی کار و بار سـلوک معنـوی   
ای از آن سان که در ایامی کھن رایج بود و به ند؛ سبحهکای پرگره تشبیه میخویش را به سبُحه

ـ ٢٨٩(ابراھیمـی،  ھای گلِی، نخی پشمین با سی و چھار، یا صد، یا ھزار گره داشتجای مھُره
داند که بـه جـای   شناسانه، سبب را در این می. آن گاه، آسیب)٣٣٣/ ٨٩...، بحار؛ مجلسی، ٢٩٠

و توسل به اسباب مختلف روی آورده، و اسـباب مـادی   توکل و دل به خدا سپردن، به استخاره
اند.را جایگزین دل کرده

داند که جایگاه دل در بازنمـایی  وی پرداختن افراطی به استخارات رایج را حاصل از آن می
راه حق نادید انگاشته شده است:

مرا که نیست به جا دست و دل، چه افتاده است؟
ــــــاره کنمگره به کار خود افزون ز استخـــ
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).۵از قسمت ھشتم، بیت ۱۵۱(غزل 

دانـد و در عـین   وی اشارات دل سالک را جایگزین استخارات رایج در عصـر خـویش مـی   
اعتقاد به اثربخشی استخاره برای مشاوره با خدا، از این که در اسـتخارات رایـج عصـرش ایـن     

نمودن راه بـه فـرد نادیـده گرفتـه     اندازه توجه به اسباب و آلات فراگیر و جایگاه الھام قلبی در
را تـرویج  » اسـتخارۀ دل «شده، منتقد است. وی به جای استخاره با عُقدۀ تسـبیح و مھُـرۀ گـِل،    

کند؛ این که فرد به اشارات و الھامات و واردات قلبی خویش متکی باشد:می
اشـــــــارۀ دلروم قدمی راه بینمی

که خضرِ راهِ نجات است، استخارۀ دل
).۱از قسمت ھفتم، بیت ۴۵۰زل (غ

زاھد نیم به مھُرۀ گلِ مشورت کنم
تسبیح استخارۀ من، عُقدۀ دل است

).۴از قسمت سوم، بیت ۳۱۱(غزل 
ھـای گلـین تسـبیح    گوید اگر فرد حتی چنان به استخاره مشغول گردد که گـَرد از مھُـره  می

ھا روی ندھد، سلوک معنـوی  برآرد، گرھی از دل وی گشوده نخواھد شد و تا گشایش برای دل
نامیسر است:

ای مرا؛ ھر چندنشد گشاده ز دل، عقده
ز سبحه گرد برآورد، استخارۀ من

).۵از قسمت ھشتم، بیت ۷۴۸(غزل 
انتقاد صریح صائب تبریزی از استخارات رایج عصرش، به ھمراه اھمیت بخشـیدن وی بـه   

بـی حکایـت از آن   لیۀ اسـتخاره بـود ـ بخـو    جایگاه الھام الھی به دل ـ که خود یکی از اشکال او
ای بـدین  (بـرای اشـاره  دارد که دیگر در عصر صائب، ھمگام با مترادف دیدن استخاره و تفـأل 

، برخی شکلھای کھن منسک ھمچـون  )٢٨٣/ ١١: مازندرانی، معنا از یک عالم ھمدورۀ وی، نک
شاید از ھمین رو یـک نسـل   درخواست الھام قلبی از خدا، یادی از خاطر فراموش بوده است. 

پس از وی، مجلسی اثر خویش را در باره استخارات، با کوشش برای احیای این قبیـل اشـکال   
کند.کھن استخاره آغاز می

ق)١١١١پ. مجلسی (د 
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زیست؛ امری که آثار او نیـز بـر   ای میمجلسی ھمچنان در عصر رواج گستردۀ استخارات قرعه
خویش بابی گسترده را به روایـات اسـتخاره   بحار الانوارکه در آن گواه است. وی افزون بر آن

: در این باره نوشـته اسـت (نـک   مفتاح الغیب)، اثری مستقل نیز با نام ٢٤١/ ٨٨اختصاص داده (
ضروری است.مفتاح الغیبمآخذ). برای آگاھی از دیدگاه مجلسی در بارۀ استخاره، مروری بر 

آن را در ده مجلسـی  شـود. متأخر در بارۀ استخاره، محسوب مـی ترین اثرتردید مھماین اثر، بی
فصل، مشتمل بر یک مقدمه و یک نتیجۀ پایانی و ھشت مفتاح، به عدد بابھـای بھشـت مرتـب    

.)ر۲پ ـ گ ۱گ ، مفتاح(مجلسی، کرده است
ای طـولانی، فضـیلت و اھمیـت اسـتخاره را بـر پایـۀ       وی در این اثر، نخست ضمن مقدمه

). بدین سان، وی نیز موضع مشھور علمـای  به بعد۲شود (ص ھل بیت (ع) یادآور میروایات ا
نماید. از آن پس، وی انواع استخاره را شیعه را مبنی بر پذیرش انواع مختلف استخاره، تأیید می

؛ ر)۶کند: اولاً، طلب خیر از خدا و رضا به قضای وی (گ بندی میدر چھار نوع مختلف دسته
طلب خیر از خدا و سپس، عمل به واردات قلبی خود فرد (ھمانجا)؛ ثالثـاً، طلـب خیـر از    ثانیاً، 

و رابعـاً،  پ)؛۶رــ گ  ۶خدا و سپس مشورت با مؤمنان و عمل بدانچـه مؤمنـان گوینـد (گ    
پ).۶کریم، تسبیح، بندقه، یا رقاع با اشکال و انواع مختلف آن (گ قرآناستخاره با 

خاصـی از  ھـای  واع استخاره خود گویاست کـه بنـا دارد بـر شـیوه    بندی مجلسی از اندسته
منسک تکیه کند؛ ھمان سه شیوۀ اول که به قول خود وی، برخی از علمای بزرگ ھمچون شیخ 
مفید و ابن ادریس و محقق حلی تنھا روشھای جایز استخاره دانسته، و بقیه را باطـل و نامـأثور   

که بر پایۀ گزارش خـود مجلسـی، دیرزمـانی اسـت از     ھا پ)؛ و ھمان شیوه٦اند (گ برشمرده
ر). بـا ایـن حـال، بنـای     ٧: گ ای داده است (نکیادھا رفته، و جای خود را به استخارات قرعه

ھـایی کـه از دیـد وی، کثـرت توجـه سـایر       ھای مرسوم استخاره نیست؛ شیوهمجلسی رد شیوه
ر بارۀ ھر یک رسـیده، حکـایتگر   که دپ)، به ھمراه روایات فراوانی٦علمای شیعه بدانھا (گ 
خواھد بر اشـکال از یـاد رفتـۀ    ر). وی در واقع با نگارش این اثر، می۷مشروعیت آنھاست (گ 

استخاره تأکید کند.
گیری مجلسی از این حیث، کاملاً خلاف ابن طاووس است. ابن طاووس ھمۀ ادعیـه  موضع

و رقاع را یا ناظر بـه تقیـه، یـا شـرایط     و اعمال یاد شده برای استخارۀ بدون مصحف و تسبیح
اضطرار و دست نبردن به تسبیح و مصحف و رقعه دانسـته، و یـا حمـل بـر آن کـرده بـود کـه        
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ای برای استخاره با رقاع و تسبیح و مصحفند؛ ھر چند چیزی در این باره ضـمن روایـت   ادعیه

بندیش آشکار شـد،  طبقهعکس، ھمچنان که در: سطور پیشین). مجلسی بهگفته نشده باشد (نک
نمایانـد و در  ای را که ابن طاووس اشکال فرعی اسـتخاره شناسـانده بـود، اصـیل مـی     سه شیوه

کوشد با ارائۀ گسترۀ نقلھا نشان دھد که روایات رسـیده  یادکرد روایات مرتبط با ھر سه نیز، می
ھمۀ انواع اسـتخاره بـا   در بارۀ ھر یک از این استخارات کھن، بیش از روایات یاد شده در بارۀ 

رقاع و تسبیح و مصحف است؛ ھر چند آن سه شیوه یکسر از یادھا رفته، و عمدۀ تمرکـز روی  
ای) واقع شده است.شیوۀ چھارم (استخارات قرعه

نیز، مجلسی با یادکرد گستردۀ ادعیۀ استخاره با دعای محض در کتـاب خـود و اختصـاص    
خواھد نشان دھد ھمین که ر)، به واقع می۳۶گ ر  ـ۷حدود یک سوم حجم کل اثر بدان (گ 

کسی تنھا برای طلب خیر از خدا نیز دعا بخواند، شـکلی مقبـول از اسـتخاره اسـت و پذیرفتـه      
نیست این ھمه دعا تنھا برای شرایط اضطرار و عدم دسترس به سـبحه و مصـحف بیـان شـده     

.باشند
ای نیسـت. وی در پایـان   قرعـه مجلسی ھرگز در صدد مخالفت با فرھنگ رایج استخارات 

بحثش در بارۀ استخاره با رقاع، ضمن یادکرد سخن ابن طاووس در بارۀ اھمیـت و ارزش ایـن   
و اشاراتی به گفتار ابن طاووس مبنی بر تجربیات مفید فراوان از کاربرد آن، خود شیوۀ استخاره

ھـای بسـیار از   ن، بھـره ھایش از دیگـرا فَزاید که ھم در زندگی شخصی، و ھم در شنیدهنیز می
. اینچنـین، موضـع میانـۀ    پ)٧٦، گ مفتـاح (کریم دیده و شنیده استقرآناستخاره با رقاع و 

ھا نیز مخالفت ندارد.کند که در عین تأکید بر اشکال کھن، با این شیوهخویش را آشکار می
بـارۀ  پ) در۴۱پ ـ گ  ۳۶مفتـاح دوم (گ  در مروری بر بخشھای میانی اثر، بایـد گفـت  

نوع دوم استخاره است: خیر طلبیدن از خدا و سپس، رجوع کردن به قلب خویش. مفتاح سـوم  
رــ  ۴۱نیز در بارۀ نوع سوم استخاره است: خیرجویی از خدا از طریق مشورت با مؤمنـان (گ  

پ) کـه در ضـمن آن،   ۵۹ر ـ   ۴۸اسـت (گ  قـرآن ر). مفتاح چھارم، در بارۀ اسـتخاره بـا   ۴۸
و کوشـش بـرای فھـم    قـرآن شـمرد؛ از گشـودن   برمیقرآنلفی برای استخاره با ھای مختشیوه

مطلوب خویش با نظارۀ اولین آیه، تا گزاردن نمازھا و دعاھایی مختلف، ھمراه با جستن آیه در 
به روشھایی مختلف، یا شماردن تعداد الفـاظ جلالـه در یـک صـفحه، و تفسـیر حاجـت       قرآن

، بترتیب در بارۀ اسـتخاره بـا   ر)٨٧پ ـ  ٥٩(گ جم تا ھشتم اثرخویش بر پایۀ آن. از مفتاح پن



88مارةشتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی74

ھای نـامعھود و اسـتخاره بـا بنـادق بحـث      ھای مشھور و شیوهتسبیح، استخاره با رقاع به شیوه
شود.می

بخشد. مجلسی اثر خود را با بحثھای نظری متنوع در بارۀ مسائل و احکام استخاره پایان می
یان گزارشھایی است منقول از بزرگان شیعه و اھل سنت، مبنی بـر  نخست گفتار از این دست، ب

پ). ٩٠ـ ـر٨٧امکان طلب خیر از خـدا، و آن گـاه الھـام گـرفتن خیـر از او در خـواب (گ       
شـود.  استخارۀ منامیه، نه نزد اھل سنت و نه نزد شیعیان، منسکی با خاستگاه روایی تلقـی نمـی  

ھای کھن، صرفاً بـر  ترویج این شیوه و دیگر شیوهیپس باید اذعان کرد که وی در کوشش برا
پایۀ روایات قضاوت ننموده است.

بنـدی  مجلسی در دومین فصل از بخش پایانی اثر خویش، روشھای مختلف استخاره را رده
ابن طاووس متفاوت است. وی سنجی اولویتچینش وی بسی با پ).٩١پ ـ  ٩٠کند (گ می

ه، طلب خیر از خداوند و رضایت به رضای اوست. اسـتخاره آن  کند که اساس استخارتأکید می
پ). آن گاه بـر  ۹۰است که انسان بر عقل ناقص خویش اعتماد نورزد و بر خدا توکل کند (گ 

روش استخاره را، ھمان به جای آوردن غسل و نماز و دعای اسـتخاره بـرای   این مبنا، نخستین 
قد است ھر گاه شخص با این روش باز ھم دچـار  داند (ھمانجا). وی معتطلب خیر از خدا می

پ). بـدین سـان، وی   ٩١رــ  ٩١تواند از روشھای دیگر نیز بھـره جویـد (گ   حیرت شد، می
گزاردن منسک به ھمراه جستجوی الھام دل، مشورت با مؤمنان و استخاره بـا رقـاع و بنـادق و    

بر مبنای که باز مجلسیدھد. مشھود است مصحف و تسبیح را در مراحل بعدی اھمیت جا می
نماید.پیشین خویش یعنی ترویج اشکال از یاد رفتۀ استخاره، تأکید می

او نیـز  پـردازد. وی در سومین بحث خویش از این قبیـل، بـه مـوارد کـاربرد اسـتخاره مـی      
داند؛ ھمۀ مسائلی کـه  ای از مسائل جاری میھمچون ابن طاووس، کاربرد استخاره را در گستره

کنـد کـه ایـن میـان     ش از نظر شرع معلوم و آشکار نباشد. با این حال، تأکیـد مـی  حسن و قبح
استثناسـت و کـاربرد آن در ھمـۀ امـور، بجـز      ـ ـاستخارۀ نوع اول ـ طلب خیر از خدا بـا دعـا   

ر).۹۲پ ـ ۹۱محرمات پسندیده و جایز است (گ 
جلسـی در ایـن بـاره    بحث پایانی اثر وی، مسئلۀ استنابه و توکیل در استخاره اسـت. نظـر م  

دارد که ھیچ دلیل شـرعی بـر نھـی از ایـن     کند. وی البته اذعان میکاملاً با ابن طاووس فرق می
کند ھر چه فرد اضطرار بیشتری احساس میر). با این حال، ٩٣پ ـ  ٩٢عمل سراغ ندارد (گ 
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. ر)٩٣(گ تر است کـه خـود اقـدام بـه اسـتخاره نمایـد      برای مشاوره با خدا داشته باشد، لازم

ای ھـر  گذشته از این، وی در میان روایات فراوان استخاره، ھرگز روایتی ندیده است که اشـاره 
. بدین سان، بر خلاف ابن طاووس بـدان  پ)٩٣رـ ٩٣(گ چند گذرا به این رفتار داشته باشد

تر است که اشخاص خود برای مشکلات خویش استخاره نمایند.مایل
از ھر چیز، در پی آن است که میان خـود افـراد و خـدا، ارتبـاطی     رسد وی بیشبه نظر می

تر پدید آورد. از دید وی، ھر چه این میان فاصله اندازد، باید کنار نھاده شود. از ھمین رو عمیق
ھای کھـن منسـک   دارد. نیز، از ھمین روست که بر شیوهنایب گرفتن در استخاره را خوش نمی

ه حتی لزوماً ریشه در آثار و روایات ھم ندارند (ھمچـون اسـتخارۀ   ھایی کورزد؛ شیوهتأکید می
منامیه)؛ ولی ھمگی با اختلافاتشـان در آداب، میـان خـدا و بنـدگانش چیـزی جـز دعـا حائـل         

کند جوھرۀ استخاره، ارتباط با خـدا و دعـا   اند. نیز، از ھمین روست که مجلسی تأکید مینکرده
ه وی از جھاتی شبیه صائب تبریزی است. صائب نیز نگران رسد نگابه درگاه اوست. به نظر می

غرقگی در اسباب سلوک بود.
ھای مختلفشناسیجایگاه استخاره در دین

رسد شخصیتی چون ابن ادریـس ھنگـام رویـارویی بـا فرھنگـی جدیـد کـه رو بـه         به نظر می
ارات کنـد. او خشـمناک اسـت کـه مبـادا بـا گسـترش اسـتخ        گسترش بود، احساس نگرانی می

ای ای، استخاره ماھیت اصیل خویش ھمچون یک شیوۀ دعا را از کف بدھـد، و بـه شـیوه   قرعه
ترین شیوۀ ارتباط میان انسان و خدا، ھمین دعا عامیانه برای تفأل بدل گردد. از نگاه او، برجسته
کردن است و استخاره نیز باید نوعی دعا بماند.

نشاند؛ چه، دعا نیازخواھی است؛ امـا اسـتخاره   عا میابن طاووس، اولاً استخاره را برتر از د
جـویی میـان فـرد و خـدا پدیـد      مشورت جویی است؛ و از دید وی، صمیمیتی که در مشورت

آید، بیش از آن صمیمیتی است که اشخاص در الگوی استعاری رابطه میان عبد سائل و ربّ می
بخشی استخاره تأکید خـاص  آرامشکنند. از دیگر سو، وی بر کارکرد روانی ورحیم تجربه می

ای نیـز بـرای   دھد؛ و ھـیچ شـیوه  دارد. ھیچ کاری ھمچون مشاوره با خدا به مؤمن آرامش نمی
از ھمین رو کمر به گسـترش ھـر چـه    تر از کاربرد قرعه نیست.بخشای، اطمینانچنین مشاوره

برخی نگرشـھای وی  بندد.ای در عرصۀ زندگی فردی و ھم اجتماعی میبیشتر استخارات قرعه
اش بـه لـزوم   مند کـردن آن، یـا توصـیه   ھمچون جواز توکیل در استخاره و کوشش برای نظریه
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مقاومتھا در برابر تمسخر دیگران، یا باورش به ضرورت گرامیداشـت روز تشـریع اسـتخاره بـا     
رقاع، حکایت از آن دارند کـه وی گسـترش منسـک در سـطح جامعـه را پسـندیده، و بـرایش        

ھایی نیز داشته است.هبرنام
ھای قرعه ھمچون فرد اعلای استخاره در میان شیعیان رواج پیدا متأثر از ابن طاووس، شیوه

کرد؛ امری که شاید نگرانی اردبیلی را برانگیخت. او مردد بود مبادا کاربرد چنین روشـھا بـرای   
وم که خداوند ھمین حیرت ابھام زدایی از فکر فرد، نوعی مداخله در امر الھی باشد. از کجا معل

دانسته اسـت؟ گرچـه او   ھاشان را در طلب خیر، مطلوب نمیگشتگیو سردرگمی مؤمنان و گم
تردید نگرش او به رابطۀ میان ایمان و حیـرت،  ھرگز با چنین ادبیاتی وارد بحث نشده است، بی

با نگرش ابن طاووس تمایزی جدی دارد.
توانـد  کند. وی نمینا، گرچه با بیانی دیگر تأکید میصائب تبریزی نیز به نوعی بر ھمین مع

و ١آفرینی خویش را از کف بدھد و زندگی مؤمنانه، به رفتاری خودکاربپذیرد که ایمان، حیرت
ای راه را بـرای  بر پایۀ الگوھا و نتایجی کمیّت پذیر بدل گردد. وی معتقد است استخارات قرعه

انـد. از ایـن رو بـه    ان دل سالک با خـدا، ابزارھـایی افکنـده   اند و میطلب الھام الھی از دل بسته
کند.سفارش می» استخارۀ دل«کاربرد 

کوشد از موضعی میانـه ظـاھر گـردد. وی از یـک سـو بـر اسـتخارات        سرآخر، مجلسی می
کنـد.  ھای کھن و از یاد رفتۀ منسـک تکیـه مـی   گزارد و از دیگر سو، بر شیوهای صِحّه میقرعه

ھای کھن، تنھا روایی نیست؛ چه، اگر چنین بود نباید بـه بحـث در   تأکید بر شیوهمبنای وی در 
پرداخت. او نیز ھمانند صائب، دل نگران اسـت کـه جایگـاه    بارۀ استخارۀ منامیه و ترویج آن می

ای که الھام الھی به قلب فرد را در کانون توجه الھام دل نادید انگاشته شود. بدین سان، ھر شیوه
رد، از دید وی شایان ترویج است.خویش گی

نتیجه
ھـا در بـارۀ یـک منسـک     ھای مختلف بـا دیـدگاه  شناسیاین مطالعه، کوشید از رابطۀ میان دین

خاص ـ استخاره ـ پرده بردارد. ھمچنان که ملاحظه شد، گسترش و رواج منسک اسـتخاره در    
اشت؛ امری که حکـایتگر  فرھنگ شیعی، از یک سو با کوششھای نظری عالمان، پیوندی وثیق د

1. mechanical
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ھا بر ناخودآگاه ذھن مـردم اسـت. از آن سـو، ایـن مطالعـه      جایگاه برجسته، و اثرگذاری نظریه

بینی، بـر نگرشـھای   طرح بحث کرد که چگونه دانشھایی غیر دینی و گفتمان ساز ھمچون طالع
فسـیر برخـی   ساز بحث نظـری و بـازفھم و بـاز ت   نھند و خواه ناخواه، سببدینی مردمان اثر می

شوند. فراتر از این ھمه، آنچه در این مطالعه بُروزی آشکار پیدا کرد، رابطۀ میان مفاھیم دینی می
ھا، با قضاوتھای نظری و علمی در برخورد بـا یـک منسـک بـود؛ ایـن کـه چگونـه        شناسیدین

ابر خـدا،  انتظارات کلی و کلان ھر عالمی از دین، تعریف او از جایگاه انسان در ھستی و در بر
و نگرش وی به کارکردھا و جایگاه مناسک در سلوک معنوی، خود را در اظھار نظرھایی فقھی 

کند.و روایی در بارۀ یک منسک آشکار می
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